
اشاره
زهـرا شـهریاري مقـدم، فریـده منشـدي پور 
بـا  دبیـران  از   تـن  پور نظـر سـه  فرحنـاز  و 
سـابقة درس دیـن و زندگـي درناحیـة یـك 
آنچـه  بندرعباس انـد.  آموزش  و پـرورش شـهر 
مي خوانیـد، حاصـل گفت وگـو با ایـن همكاران 
دربـارة كتـاب »دیـن و زندگي«پایـة دوازدهـم 

. ست ا

é بسـم الله الرحمن الرحیـم. ضمن ابلاغ سـلام مؤلفان 
كتاب هـاي دیـن و زندگـي و خانـوادة رشـد آمـوزش 
قرآن و معارف اسـلامي خدمت شـما همـكاران محترم 
در مركـز اسـتان هرمـزگان� بندرعباس� آنچـه در نقد 
كتـاب دیـن و زندگي پایـة دوازدهـم در ایـن گفت وگو 
خواهیـد فرمـود، از طریـق مجلة رشـد به آنـان خواهد 
رسـید. پرسـش را از وضعیت ظاهري كتـاب آغاز كنیم. 
مي توانیـد دربـارة كیفیـت جلـد كتـاب، عكس هـا و 
طرح هـاي داخل صفحه هاي كتاب، انـدازة حروف، رنگ 
و آنچـه مربوط به گرافیك و چشـم انداز زیبایي شناسـي 
و بصـري كتـاب مي شـود، بـا دیـد اصلاحـي و بـراي 

افزایـش جاذبة بصـري، اظهار نظـر بفرمایید؟ 

شـهریاري مقـدم: رنگ ها در كتـاب پایـة دوازدهم 
نقشـي در جاذبـة بصـري ندارنـد. آیـات كتـاب رشـتة 
انسـاني بـدون ترجمه اسـت، ولي بـراي رشـتة تجربي 
بـا ترجمـه آمـده اسـت. این تفاوت سـبب مي شـود كه 
دانش آمـوزان تجربـي، خـود را براي ترجمـه به زحمت 
نیندازنـد، ولـي در رشـتة انسـاني بچه ها خـود را درگیر 
مي كننـد. یكـي از علت هـاي ایـن امـر آن اسـت كـه 
زمان تدریس در رشـتة انسـاني چهار ساعت و در رشتة 

تجربي دو سـاعت اسـت. 

é لطفـاً پاسـخ را متوجـه پرسـش كنیـد. به 
مـوارد دیگـر خواهیم رسـید. 

شـهریاري مقـدم: بچه  هـا مي گوینـد كـه: آیـات 
جداگانـه، یـا در انتهاي كتـاب، همراه با ترجمه و شـأن 
نـزول یـا حتي در كتابچـه اي مي آمدند تا مي توانسـتند 
در صورت لزوم و نیاز بدان رجوع و از آن اسـتفاده كنند. 
در نظرسـنجي هـم، همین نكتـه را اعلام كـردم، ولي از 

آن نظر سـنجي چیـزي را در ایـن كتـاب نمي بینم. 

منشـدي پور: به نظر بنـده اگر آیات قرآنـي لابه لاي 
مطالـب كتـاب باشـند، بهتر اسـت. چـرا؟ بـه این علت 
كه اسـم كتـاب »دین و زندگي« اسـت و ما مي خواهیم 
قـرآن در متـن زندگـي جـاري باشـد و بچه هـا حـس 

نكننـد كه قـرآن از زندگي جداسـت.
روش كارم در كلاس ایـن اسـت كـه بـا تدریس قرآن 
شـروع مي كنـم و دانش آمـوزي كـه صوت خوبـي دارد 
و بچه هـا دوسـت دارنـد كـه او بخوانـد، قـرآن را قرائت 
مي كنـد. بعـد اجـازه مي دهـم تك تـك دانش آمـوزان 

مهدی مروجی
رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی

گفت و گو

دبیران درس دین و زندگي در استان 
هرمزگان خطاب به مؤلفان كتاب:
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آیـات را بخوانند. البته ترجمه آیات نیز خوانده مي شـود 
تـا با موضوع درس آشـنا شـوند. وقتـي وارد متن درس 
مي شـویم، بـه كـرّات بـه آیـات اول درس برمي گـردم و 
بدین ترتیـب بچه هـا را متوجـه ایـن نكتـه مي كنـم كه 

آیـات اول درس بـا محتـواي آن ارتبـاط دارند. 

é شما هم دربارة سؤال چیزي نفرمودید! 
منشـدي پور: بچه هـا مي گوینـد چـرا منـارة روي 
جلد به وضوح نیامده و هلال آن نیز نامشـخص اسـت؟ 
پورنظـر: در كل تصاویر كتاب خوب هسـتند؛ آن هم 
از نظـر من معلم. ولـي براي دانش آمـوزان باید بهتر و با 

جاذبة بیشـتر تدارك شود. 
منشـدي پور: رنگ هـا خیلـي ملایم هسـتند. وقتي 
كتـاب را بـاز مي كنیـم، ایـن رنـگ آبـي ملایـم خیلي 
دانش آمـوزان  از  برخـي  البتـه  اسـت،  آرامش بخـش 
مي گوینـد، ایـن رنـگ اول صبـح كمـك مي كنـد كـه 

سـركلاس بخوابیـم. 
پورنظـر: تصویـر و طرح روي جلد امكان بهتر شـدن 
دارد؛ البتـه بـا توجـه بـه آنچـه دانش آموزان سـركلاس 
مي گوینـد، عـرض مي كنم. بچه هـا دوسـت دارند، جلد 
كتاب هم گیرایي داشـته باشـد و هم پیـام را به گونه اي 

انتقـال دهـد كه زود قابل درك باشـد. 

شـهریاري مقدم: اگـر رنگ ها را با توجـه به موضوع 
درس انتخـاب مي كردنـد، خیلي بهتر بـود و تنوع ایجاد 

مي كرد. 
 

é اگـر شـما مؤلـف كتـاب بودید، كـدام یك 
از عنوان هـاي درس را حـذف مي  كردیـد، چرا؟ 
چـه درسـي را با چه عنـوان اضافـه مي كردید، 

چرا؟
پورنظر: اگر مؤلف بودم، درس هشـتم، یعني »احكام 
الهـي در زندگـي امروز« تعدیلش مي كـردم. زیرا بچه ها 
بـا ایـن درس بـه دلیـل تناقض هایـي كـه مي بیننـد، 
خیلـي مشـكل دارنـد. البته ایـن تناقض ها بیـن احكام 
اسـلامي و آنچـه در جامعـه وجـود دارد، بچه هـا رغبت 
كمتـري دارنـد. وقتـي مي خواهـم ایـن درس را بگویم، 
مي گوینـد اجازه بدهید خودمان بخوانیـم. مي گویند: یا 
سـؤال دارنـد چطور ممكن اسـت چیزي حلال باشـد و 
پـس از مدتي همان چیز حرام شـود؟! البتـه الان در این 
درس مؤلفـان یـادآوري كرده انـد كـه فكـر نكنید همه 

چیز حرام اسـت. 
تجربـة كاري بیسـت و چنـد سـاله بـه مـن آموختـه 
اسـت كـه قبـل از ورود بـه بحـث احـكام اسـلامي، از 
امور انسـاني شـروع كنـم. اول باید انسـان باشـیم. براي 
مثـال، اگـر در خانـواده بخواهیـم به بچه بگوییـم دروغ 

نگـو، بگوییـم دروغ گویي از نظر انسـاني غلط اسـت، نه 
اینكـه بگوییم، اگر دروغ  بگویي خـدا چه كارت مي كند! 
همیـن نـوع آموزش هـاي نادرسـت را سـبب مي شـوند 
كـه تصویـر ناخوشـایندي از خدا در فكـر و ذهن بچه ها 
بـه وجـود بیاوریم. یا چـرا بچه ها را تا ایـن حد از جهنم 
مي ترسـانیم؟ آن هم براي یك اشـتباه كوچك كه براي 
هر كسـي ممكن اسـت پیـش بیایـد. در كارم بچه ها را 
تشـویق مي كنم كه انسـان باشـند. انسـان خوب، زباله 
را تـوي كوچـه و خیابـان نمي ریـزد، زیرا از نظر انسـاني 
ریختـن زبالـه در خیابـان نادرسـت اسـت. از این طریق 
مي رسـم بـه اینكـه احكام اسـلامي نیـز براي سـاختن 

انسـان آمده انـد تـا بچه هـا بـه دین جذب شـوند. 
بنابراین درس هشتم را باید تعدیل و به كلیات آوردن 
احـكام بسـنده كنیـم. علـت احـكام را بگوییـم و اینكه  
چـرا ایـن حكم را خداونـد قرار داده اسـت. وقتي كلیات 
گفتـه شـوند، بچه ها مي تواننـد مصـداق را براي تطبیق 
بـا حكـم كلي پیـدا كننـد. وارد شـدن به جزئیـات، در 

كلاس تنـش به وجود مـي آورد. 

شـهریاري مقـدم: بخـش اول كتاب بـراي تدریس 
نیـز  بچه هـا  اسـت.  دوم  بخـش  از  سـخت تر   واقعـاً 
همین نظـر را دارنـد كه بخش دوم )در مسـیر( آسـان تر 
از بخـش اول )تفكـر و اندیشـه( اسـت. اگـر مـن مؤلف 
بـودم، ایـن دو بخـش را ادغام و یك در میـان مي آوردم. 
یـا درس پنجم )قضا و قدر( را روشـن تر بیـان مي كردم. 
ایـن درس بـراي بچه هـا بـه غـول تبدیل شـده اسـت.

در رشـتة انسـاني كه سـاعت تدریس بیشـتر اسـت، 
گاهـي وقت اضافـه مي آوریم. در ایـن وقت اضافي طبق 
برنامه ریـزي كارهایـي را مي كنـم یـا حرف هایـي را كه 
بچه هـا دوسـت دارنـد، مي زنـم. زیـرا معلـم دینـي در 
اولیـن مرحلـه باید بـراي خـود جایـي در دل بچه ها باز 
كند و بچه ها به او اعتماد داشـته باشـند تا حرف هایش 
را بـا جـان و دل بپذیرنـد. سال هاسـت ایـن كار را انجام 
مي دهـم و پـس از سـال ها كـه یكدیگر را مي بینیـم، از 
همیـن نـوع آموزش هـا ذكر خیـر مي كنند. برگـردم به 
پاسـخ سـؤال؛ پاسـخ برخـي از نیازهـاي بچه هـا هم به 
درس اضافـه مي كـردم؛ آن هـم در ابتـداي درس و نـه 
در پایـان آن. یعنـي در ابتـداي هر درس كتـاب این كار 

را مي كـردم. 

دوازدهـم  پایـة  درس  امسـال  مـن  منشـدي پور: 
را نـدارم، ولـي سـال هاي پیـش  داشـتم. مـن قبـل از 
شـروع درس هشـتم، از بچه ها مي خواسـتم، مسائلي را 
كـه به طـور روزمـره با آن هـا درگیرنـد و مشـكل دارند، 
مطـرح كننـد. بـراي مثـال شـرابخواري، قمار یـا اینكه 
چـه مـواردي در اینترنـت اشـكال دارد. اكثـر بچه هـا از 

شهریاري مقدم: 
بخش اول كتاب 

براي تدریس 
واقعاً سخت تر  
از بخش دوم 

است. بچه ها نیز 
همین نظر را دارند 
كه بخش دوم )در 

مسیر( آسان تر 
از بخش اول 

)تفكر و اندیشه( 
است. اگر من 

مؤلف بودم، این 
دو بخش را ادغام 

و یك در میان 
مي آوردم
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فلسـفة احـكام بي اطلاع انـد. برخـي مي گوینـد: یكـي دو 
قطـره چـه اشـكالي دارد؟ یـا اگـر الـكل آن كم باشـد كه 

مسـت نمي كنـد! 
مـا نبایـد از ایـن پرسـش بچه ها هراس داشـته باشـیم 
كـه چرا حلال اسـت یا چرا حرام اسـت. اكثرشـان مرجع 
تقلیـد هـم ندارنـد. لذا باید بـه آنان تفهیم شـود كه حرام 
و حـلال را افـراد وضع نمي كنند، بله این حكم خداسـت. 
همان طـور كه در سـال هاي گذشـته خواندیـم، هر حكم 
خداوند براسـاس مصلحتي وضع شـده اسـت تا انسـان از 
مصالح و مفاسـد آن آگاه شـود و از مفسـده دوري كند تا 
گرفتـارش نشـود. در حقیقـت احكام خداوند بـراي بهبود 
وضع خود انسـان قـرار داده شـده اند و رعایـت آن ها براي 

كسـي كه بـه خداوند اعتقـاد دارد، الزامي اسـت. 
یكـي از درس هـاي خیلـي جـدي، درس پنجـم )قضا و 
قدر( اسـت كـه نه تنهـا دانش آمـوزان بلكه تمـام آدم ها با 
هـر سـن و سـال و در هـر مقـام و منصب بـا آن درگیرند. 
اینكـه بچـة كوچـك گاهـي مي پرسـد: »چـرا ایـن بایـد 
مامـان مـن باشـد؟« حـرف قضـا و قـدري اسـت، ولـي 

خـودش نمي دانـد. 
بـا ایـن حـال در كتـاب، مصادیـق فوق العـاده اندك اند. 
زیـرا آوردن مصادیـق بـه بچه هـا كمـك مي كنـد كـه بـا 

وقایـع زندگـي خودشـان كار تطبیقـي انجـام دهند. 
به طور كلـي بنده در مقام مؤلف، دنبـال حذف نمي روم، 
بلكـه در جاهـاي لازم مصادیـق روزآمـد مي آورم تـا براي 

دانش آمـوزان درك موضوع و مباحث آسـان تر شـود. 

é یكـي از هدف هـاي مؤلفــــــان بـا آوردن 
قسـمت هایي ماننـد »تدبر در قـرآن«، »اندیشـه و 
تحقیق«، »تفكر«، »بررسـي«، »پاسـخ به سؤالات«، 
از یك سـو جلـب مشـاركت دانش آمـوزان و فعال 
كـردن آنـان در كلاس و درس، و از سـوي دیگـر، 
تشـویق آنان به تفكر و اندیشـه ورزي است، به نظر 
شـما آیـا ایـن هدف هـا قابلیت تحقـق دارنـد، یا 
موانعـي وجـود دارنـد كه امـكان عملیاتـي كردن 
چنین كارهایـي را از معلـم و دانش آموز مي گیرند؟ 

پورنظـر:  پیشـنهاد من این اسـت كه در هـر درس دو 
تا سـه آیـه بیاید. زیـرا هم بچه  هـا زودتر یـاد مي گیرند، و 
هم سـؤال هاي سـخت كنكور برایشـان آسـان تر مي شود. 
بچه هـا گلـه دارنـد كـه بیشـترین مشكلشـان در كنكور، 
تشـخیص ارتباط آیات با مفهوم اسـت. طراحان خیلي دو 
پهلـو سـؤال ها را طرح مي كننـد. لذا خوب اسـت از تعداد 
آیات كاسـته شـود. البتـه بنده نظر بـه حذف نـدارم، زیرا 

تدبـر در آیات مفید اسـت. 

شـهریاري مقـدم: اولًا فرصـت لازم را نداریـم. ثانیـاً 

دانش آمـوزان دو گـروه هسـتند: گروهـي كـه بـه تدبرهـا 
خیلـي علاقـه دارنـد و اهـل تفكـر و اندیشـه اند، و گـروه 
دیگـري كـه اصلًا تدبـر را دوسـت ندارند. البته عـده اي از 
بچه  هـا هـم مي گوینـد: بهتـر بـود ایـن مـوارد را در پایان 
درس مي آوردنـد تـا مي فهمیدیـم، ایـن مـوارد در درس 

نقـش اساسـي دارند. 
امـا بـه نظر مـن كار خوبي اسـت كـه بچه ها را بـه تدبر 
و اندیشـه دعـوت كنیم. نكته هایـي كه هنگام نقـل آیات 
مي خواسـتیم مطـرح كنیـم، به داخـل چارچـوب )كادر( 
منتقل شـده اند كه در مجموع كار و اقدام مناسـبي است. 

منشـدي پور: بنـده روي درس هـا تأكید مي كنـم. در 
برخـي از درس هـا میـزان تدبر در قـرآن زیاد اسـت، مثل 
درس ششـم با عنـوان سـنت هاي خداونـد در زندگي كه 
بحـث در تدبـر قرآنـش زیـاد اسـت. خـوب بـود كـه این 
مطالـب را لابـه لاي مطالـب متـن درس قـرار مي دادند تا 
دانش آمـوزان هـر عنوانـي را كـه مي خوانند، تدبـر مربوط 
بـه آن را هـم همـان جـا یـاد مي گرفتنـد. امـا بـر خلاف 
ایـن درس در برخـي از درس هـا بخـش تدبـر كم اسـت. 
اگـر آیـة قرآنـي را به عنـوان مصـداق عناویـن مي آوریم، 
مي خواهیـم بچه هـا در آن آیـه تدبـر كنند كـه كار خیلي 
خوبي اسـت و باید در این درس بیشـتر شـود. بهتر اسـت 

مصادیـق را از آیـات و داسـتان هاي قرآنـي بیاورند. 
حـرف بنـده ایـن اسـت كـه: روشـي در تأثیر گـذاري 
مؤثرتـر اسـت كه همـراه با عنـوان درس باشـد و تدبر نیز 
همـان جا صـورت گیـرد و از متـن درس تفكیك نشـود. 

é ارزشـیابي هـم مورد نظـر معلمـان اسـت و 
هـم مورد نظـر دانش آمـوزان، در ابتـداي كتـاب 
زیـر عنوان »سـخني با دبیـران«، مؤلفان شـیوة 
ارزشـیابي را تشـریح كرده انـد. آیـا ایـن نـوع 
ارزشـیابي بـا عنایت بـه نمره گـذاري و امتحان و 

نتایـج حاصل از آن مناسـب اسـت؟ 

پور نظـر: این نوع ارزشـیابي خوب اسـت. بنـده با روش 
ارزشـیابي قبلـي مخالف بـودم كه 8 نمـره بـراي قرائت و 
12 نمـره بـراي امتحان كتبي مقرر شـده بـود. دانش آموز 
8 نمـره را از قبـل بـراي خـودش كنار مي گذاشـت و حق 
خـودش مي دانسـت كه بایـد بـه وي داده شـود. حتي به 
نیـم نمـره و بیسـت  و پنج صدم اعتـراض مي كـرد كه چرا 
از 8 نمـره اش كـم شـده! الان البتـه 4 نمـره را هـم حـق 
خودشـان مي دانند. به طور كلي شـیوة ارزشـیابي كنوني 

را قبول دارم. 

منشـدي پور: بنده هم با همكار محترم پورنظـر هم رأي 
هسـتم. ارزشـیابي و نمره گذاري امسـال خیلي خوب است. 

منشدي پور: 
بنده روي 
درس ها تأكید 
مي كنم. در 
برخي از درس ها 
میزان تدبر در 
قرآن زیاد است، 
مثل درس 
ششم با عنوان 
سنت هاي 
خداوند در 
زندگي كه بحث 
در تدبر قرآنش 
زیاد است
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انجام فعالیت هـاي داخل درس، مثـل تدبر یا فعالیت هاي 
كلاسـي را هـم داریم. »حضور فعـال در فرایند تدریس« و 
مشـاركت نیز در زمرة فعالیت هاي كلاسـي قرار مي گیرد. 
بحث »ارزشیابي مسـتمر« مورد سوم مؤلفان، خوب است 
تـا میزانـي كـم شـود و به طور مشـخص تعیین شـود كه 
بـه چه چیـز نمره مي دهیـم و از 5 نمره به 8 نمره برسـد. 
یعنـي 10 نمـره براي مشـاركت در فعالیت هاي كلاسـي، 
ارزشـیابي هـم كـه انجام مي شـود، و 2 تـا 3 نمـره را خود 
دبیـر بـراي كارهـاي خاص مقـرر كند كـه دانش آمـوزان 
سـر كلاس انجـام مي  دهند؛ مثـل دادن كنفرانـس، آماده 
كـردن پاور پوینت، همكاري در مراسـم مختلف، خطاطي، 
یعنـي  این هـا.  ماننـد   و  سـرود،  اجـراي  در  مشـاركت 

ارزشـیابي ها باید ریز تر و مشـخص تر شـوند. 

پورنظر: البته این كار را خود دبیر مي تواند بكند. 

منشـدي پور: بلـه! امـا به دلیـل امتحان نهایـي باید 
طـوري باشـد كه به هیـچ دانش آمـوزي اجحاف نشـود 
و از رفتـار سـلیقه اي دبیـران كه هر طـور بخواهند نمره 
بگذارنـد، جلوگیري كند. من مثلًا در نمره  دادن دسـت 
و دل بـازم، ولـي دبیـر دیگـري سـخت گیري مي كنـد 
كـه ایـن تفـاوت خـوب نیسـت و اثـر سـوء روي بچه ها 

مي گـذارد. 

شـهریاري مقـدم: به نظـر مـن 4 نمـره  الان، هـم 
بـراي قرائـت زیاد اسـت، چه برسـد به 8 نمرة پارسـال! 
حداكثـر نمـرة قرائـت باید 2 تا 3 نمره باشـد و نسـبت 

17 و 3 خیلي مناسـب اسـت. 

é بـا توجه به حجـم درس ها و زمـان تدریس 
بـه  پایـان سـال مي توانیـد  موجـود، آیـا در 
خودتـان بگوییـد خـدا را شـكر! موفق شـدم 
چنـان كـه بایـد كتـاب را به پایـان ببـرم و هر 
درس را در حـد كفایـت چنان تدریـس كرده ام 
كـه بچه هـا بفهمنـد و راضي باشـند؟ جـدا از 

حواشـي كار، موضـوع را بررسـي كنید. 

پورنظـر: براي تدریـس كتاب پایة دوازدهم مشـكلي 
نـدارم و 2 سـاعت كفایـت مي كنـد. حتـي تسـت كار 
بچه هـا  مي گیـرم.  زیـادي  آزمون هـاي  و  مي كنـم 
مي گوینـد از درس دینـي بیشـترین نمـره را مي گیرند. 
امـا در پایه هـاي دیگر مشـكل دارم و وقت كـم مي آورم. 

منشـدي پور: مـن هم مشـكلي نداشـتم. زیـرا خود 
بچه هـا در سـال دوازدهـم بـا جدیـت بیشـتري درس 

مي خواننـد. 

شـهریاري مقدم: امسـال من هم در رشتة انساني و 
هـم در رشـتة تجربي تدریس مي كنـم و با كمبود زمان 
مواجـه نمي شـوم. فكر مي كنم براي انسـاني 4 سـاعت 
زیاد اسـت، زیرا بـا تجربي یكي دو درس فـرق دارد. این 
تفـاوت دو برابـر نیسـت كـه 4 سـاعت تدریس بـه آنان 
اختصـاص داده اند. 3 سـاعت براي رشـتة انسـاني كافي 

اسـت. 4 سـاعت موجب خسـتگي بچه ها مي شود. 

é در جاهـاي دیگـر همـكاران مي گفتند، مگر 
دینشـان با هـم فرق مي كنـد كـه از نظر حجم 
درس و سـاعت تدریس بین دانش آموزان رشتة 

علـوم انسـاني و تجربي تفاوت گذاشـته اند؟ 
)هر سـه نفـر و همـكاران مي گویند حـرف و اعتراض 

ما بـه این نكته اسـت.(

پورنظـر: بنده همیشـه ناراحتـم كه چنیـن تمایزي 
بین بچه ها قائل شـده اند. این كار اشـتباه بزرگي اسـت. 
خـود دبیر هـم هنگام طرح سـؤال گیج مي شـود. براي 
طـرح سـؤال باید بـرگ بـرگ كتـاب را نگاه كنـم، زیرا 
براي انساني توضیح بیشـتري آورده اند. این تمایز سبب 
ناراحتـي بچه هـا شـده اسـت. دربـارة سـاعت تدریـس 

رشـته ها نیز بـا نظر خانـم شـهریاري موافقم. 

شـهریاري مقـدم: اي كاش مثـل قبل مي شـد. من 
معلم در یك روز باید شـش جلد كتاب را با خودم حمل 
كنم؛ آن هم با وضع جسـمي بد و داشـتن دیسك گردن 
و كمـر؛ به ویـژه كـه خـود را موظـف مي دانـم كتاب ها را 

ببـرم، زیـرا عادت نـدارم از دانش آمـوز كتاب بگیرم. 
é یكـي از مسـائل مطـرح در كلاس، فعـال 
بـودن دانش آمـوزان و مشـاركت آنـان در امور 
درسـي اسـت. به نظر شـما این اصـل در كلاس 
شـما تحقـق مي پذیـرد تـا بتوانید، با داشـتن 
فرصـت و رغبـت از یك سـو و با وجـود رغبت 
دانش  آمـوزان از سـوي دیگر، آنـان را در فرایند 

یادگیـري مشـاركت بدهید؟ 

پورنظر: از ایـن روش در كلاس هایم زیاد اسـتفاده 
مي كنم. در اولین جلسـة هر سـال، دربـارة كنفرانس، 
تحقیقـات و سـاخت وسـایل كمك آموزشـي توسـط 
دانش آمـوزان صحبـت مي كنـم. بچه هـا هـم در هـر 
سـه كار همـكاري مي كننـد. تاكنـون حاصـل كار و 
فعالیـت آنـان را در نمایشـگاه مدرسـه یـا در سـطح 
گـروه در معـرض دیـد قـرار داده ام. گاهـي بچه هـا 
كارهـاي جالبـي مي كننـد كـه بـراي من قابـل تصور 
دانش آمـوزان  از  یكـي  مثـال،  بـراي  اسـت.  نبـوده 
ماكـت حدیثـي از امـام صادق )ع( را درسـت كرده 
بـود. بچه هایـي داریـم كه موضـوع كنفرانـس جالبي 

پورنظر: براي 
تدریس كتاب 
پایة دوازدهم 

مشكلي ندارم 
و 2 ساعت 

كفایت مي كند. 
حتي تست 
كار مي كنم 

و آزمون هاي 
زیادي مي گیرم. 
بچه ها مي گویند 

از درس دیني 
بیشترین نمره را 
مي گیرند. اما در 

پایه هاي دیگر 
مشكل دارم و 

وقت كم مي آورم
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را انتخـاب مي كننـد، آن را هـم خـوب مي پروراننـد 
و بیـان جالبـي هـم دارنـد. یـا چنـد هفتـه پیـش در 
حیاط مدرسـه، جمعشـان كـردم، تخته هم گذاشـتم 
و تدریـس كردند. بسـیار همه راضي بودنـد. یعني در 

تمـام روش هـا سـعي در جـذب آنـان داریم. 

فصـل  بـا  تدریسـم  معمـولًا روش  منشـدي پور: 
سـال ارتبـاط دارد، اینكـه هـوا گـرم اسـت یـا خنك. 
مدرسـه اي كـه در  آن تدریس مي كنـم، حیاط خیلي 
بزرگـي دارد و فضـاي سـبزي هـم پشـت مدرسـه 
قـرار دارد. گاهـي كـه هـوا ابـري اسـت و نم نـم باران 
مي آیـد، در هـواي آزاد، زیـر بـاران درس مي دهـم تـا 
خاطـره اي مانـدگار برایشـان باشـد. در بنـدر عبـاس 
اكثـر فصل هـا هوا گـرم اسـت و مجبوریـم در كلاس 
اولیـن روز سـال تحصیلـي،  بنـده هـم در  بمانیـم. 
كارهایـي را كـه دانش آمـوزان بایـد در پایـان سـال 
بـراي  بدهنـد، تشـریح مي كنـم و مي گویـم  انجـام 
كتابتـان  اول  سـفید  بـرگ  در  نشـدن،  فرامـوش  
بنویسـید. بـراي كنفرانس، دانش آمـوزان موضوع هاي 
خوبـي را انتخاب مي كنند؛ مثـل مدگرایي در جامعه، 
انـواع اعتیـاد رایـج در جامعـه مـا خوانـدن كتـاب و 
خلاصـه كـردن محتـوا و بیـان آن در كلاس از دیگـر 
فعالیت هـاي بچه هاسـت و خوش بختانـه مدرسـة مـا 
كتابخانـه دارد و انتخـاب كتاب هم آسـان اسـت. این 
نـوع فعالیت هـا خیلـي مؤثـر و نشـاط انگیز هسـتند. 

فرصـت  مي گوینـد  همـكاران  از  برخـي   é
مشـاركت دانش آمـوزان را نداریـم، امـا شـما 
انـگار فرصت سـازي مي كنیـد تـا بچه هـا بـه 

فعالیـت مثبـت و سـازنده بپردازنـد. 

كار  شـبیه  هـم  بنـده  كار  مقـدم:  شـهریاري 
همـكاران اسـت و تكـرار نمي كنـم. هـر سـه نفـر 
مـا در مـدارس خـاص، مـدارس عـادي و مـدارس 
غیرانتفاعـي تدریـس مي كنیـم. فعالیـت بچه هـا در 
مـدارس خـاص خیلي خوب اسـت. در ایـن مدارس 
اگـر بگویـم پاور پوینتـي آمـاده كنند، بـه راحتي از 
عهـدة ایـن كار برمي آینـد و از حاصـل كارشـان در 
جـاي دیگـري اسـتفاده مي كنم. در مـدارس عادي 
بچه هـاي رشـتة علـوم انسـاني چندان به مشـاركت 
در  مي كنـم  احسـاس  گاهـي  كـه  دارنـد  رغبـت 
میانشـان گـم شـده ام. واقعـاً بچه هـا دوسـت دارند، 

خودشـان كاري انجـام دهنـد. 

é فكـر مي كنیـد موضوع هـاي درسـي كتاب 
یـا  مي شـوند  جـذب  بچه هـا  كـه  جالب انـد 

شـیوه هاي رفتـاري و روش تدریـس همـكاران 
محتـرم زمینـة مشـاركت را فراهـم مي كنـد؟ 

پورنظـر: هـر دو مؤثرنـد. نمـره اي هـم كـه بـراي 
مشـاركت لحاظ مي شـود، بر تشـدید فعالیت مي افزاید. 

شـهریاري مقـدم: تشـویق از طریـق نمـره دادن 
اهمیـت دارد و در حقیقت نمره در ترغیب دانش آموزان 
به مشـاركت خیلي مؤثر اسـت. البته برخي از بچه ها را، 
حتـي نمره بـه میدان فعالیـت و همكاري نمي كشـاند. 
بـا این حـال بایـد منصفانه بگویـم كه علاقـة بچه ها به 

مشـاركت دروني است. 

از  یكـي  گذشـت،  كـه  نیم سـالي  منشـدي پور: 
دانش آمـوزان كنفرانسـي داد. وقتـي به بحث تبعیض ها 
رسـید، آن را به سـهمیه هاي كنكـور ارتبـاط داد. با این 
كنفرانس هـا، بچه ها اطلاعات تـازه اي دربـارة موضوع ها 
پیـدا مي كننـد یـا فكرشـان تغییـر مي كنـد. آنچـه از 
طریـق كنفرانس هـا و بحث ها یاد مي گیرنـد، ماندگارتر 
از آن مطالبـي اسـت كـه در كتـاب مي خواننـد. زیـرا 
گفت وگوها و پرسـش  و پاسـخ ها شـكل خاطره دارند و 

در یاد هـا بیشـتر مي ماننـد و مؤثرترنـد. 

é نظـر شـما دربـارة تغییـر سـاعت كلاس از 
چهار سـاعت بـه دو سـاعت چیسـت؟ 

منشـدي پور: نبایـد بیـن رشـتة انسـاني و تجربـي 
فرقـي باشـد. دو سـاعت براي بچه هـاي سـال دوازدهم 
خـوب اسـت، اما بـراي تراز كـردن سـاعت هاي تدریس 
رشـته ها، نـه دو و نـه چهـار سـاعت، بلكه سـه سـاعت 

مي كند.  كفایـت 

پور نظـر و شـهریاري مقـدم: بـا نظـر همكارمان 
موافقیـم كـه بـراي تمام رشـته ها سـه سـاعت باشـد. 

é دربارة كنكـور بفرمایید. دربارة شـیوة طرح 
سـؤال ها در كنكور و تأثیر آن بـر آموزش درس 

دیني چه نظـري دارید؟ 

پور نظـر: بـا توجـه بـه كار كـردن انـواع سـؤا ل ها 
بـا بچه هـا در چنـد سـال اخیـر، متوجه شـدم كه در 
برخـي از سـؤال هاي كنكـور اشـكال صـوري وجـود 
دارد. یعنـي سـؤال خیلـي طولانـي اسـت، بـا سـه 
چهـار جـاي خالـي و دانش آمـوز متوجـه نمي شـود 
كـه طـراح سـؤال از وي چـه مي خواهـد. ایـن نـوع 
مـن  خـود  مي كننـد.  گیـج  را  دانش آمـوز  سـؤال ها 
بایـد دربـارة آن فكـر كنـم تـا دریابـم كه سـؤال چه 

شهریاري 
مقدم: تشویق 
از طریق نمره 
دادن اهمیت 
دارد و در 
حقیقت نمره 
در ترغیب 
دانش آموزان 
به مشاركت 
خیلي مؤثر 
است. البته 
برخي از بچه ها 
را، حتي نمره به 
میدان فعالیت 
و همكاري 
نمي كشاند
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مي گویـد و چـه مي خواهد. ایـراد دیگر این اسـت كه 
بیـن طرح سـؤال از آیات و متن كتـاب تعادلي برقرار 
نیسـت. طراحـان بیشـتر مي خواهنـد بیـن آیـات و 
متـن درس ارتبـاط برقرار كنند. در حالـي كه از متن 
درس خیلـي كم سـؤال اسـتخراج مي كننـد كه همة 

معترض انـد.  دانش آمـوزان 

همـكارم  كـه  همان طـور  مقـدم:  شـهریاري 
فرمـود، اغلـب سـؤال هاي كنكـور از آیـات كتـاب 
هسـتند. بـه بچه هـا مـي گویـم متوجـه باشـند كه 
آیـات مطابـق بـا همـان درس اسـت و درس مفهوم 
حتـي  سـؤال  طراحـان  مي كنـد.  بیـان  را  آیـات 
اگـر آیـه اي در پي نوشـت كتـاب باشـد و مؤلفـان 
مطـرح  كنكـور  در  نبایـد  كـه  كرده انـد  یـادآوري 
شـود، بـاز آن را در كنكـور مي آورنـد. یـا در رشـتة 
انسـاني آیاتـي در متـن آمده اند، ولـي در تجربي در 
متـن نیسـتند و در قسـمت »بیشـتر بدانیـم« قـرار 
دارنـد كـه نباید در سـؤال مطرح شـوند، ولي طراح 
از همیـن قسـمت سـؤال مي سـازد؛ گویا بـا مؤلفان 
بـدي  كار  دارد.  لجاجـت  دانش آمـوزان  و  كتـاب 
مي كنـد. روي هـم رفتـه طـرح سـؤال هاي مفهومي 
كار را سـخت مي كنـد. بـراي تشـویق بچه هـا بـه 
آن هـا گفتـم اگـر 80 درصد به بـالا جـواب بدهند، 

دارند.  امتیـاز 

منشـدي پور: نظـر مـن ایـن اسـت كـه كنكـور 
آن هـم در درس دینـي، در كار دبیـر اختـلال ایجـاد 
مي كنـد، زیـرا در سـال دوازدهـم، تمام توجـه بچه ها 
بـه ایـن نكته معطوف اسـت كـه بتوانند خوب تسـت 
بزننـد، نـه اینكـه خوب یـاد بگیرنـد و درك كنند. در 
حالـي كـه عنـوان كتـاب »دیـن و زندگـي« اسـت و 
نـه كنكـور. دیـن بایـد در زندگـي جـاري شـود و نـه 
اینكـه دیـن كمـك كنـد كـه در كنكـور قبول شـود. 
دانش آمـوز در كنكـور قبول مي شـود، ولـي چیزي از 

دیـن نمي دانـد. 
مي كنیـم.  تمریـن  كلاس  در  را  تسـت زني  گاهـي 
عـده اي با رغبـت ایـن كار را مي كنند، ولي عـده اي هم 
هیـچ شـوقي براي ایـن كار ندارنـد. زیرا نـه مي خواهند 
در كنكـور شـركت كننـد و نـه مي خواهند به دانشـگاه 
كنكـوري برونـد. مي خواهنـد رشـته هاي بـدون كنكور 
دانشـگاه آزاد برونـد. وقتي براي كنكور سـر كلاس وقت 
ایـن دانش آمـوزان ضایـع مي شـود.  مي گـذارم، حـق 
آنانـي كـه مي خواهنـد در كنكـور شـركت كننـد، باید 

برونـد بیـرون كار كنند. 
متأسفانه نمي شود درس دیني را از كنكور حذف كرد. 
اگـر حـذف شـود، آن وقـت دانش آمـوزان به ایـن درس 

بي توجـه مي شـوند. طـرح بسـیار ریزبینانـه و مفهومي 
سـؤال ها نیز سـبب مي شـود بچه ها سـطحي نگر شوند، 
فقـط دنبـال جـواب برونـد و در مسـائل دینـي تعمق و 

نكنند.  تفكر 

é رسـیدیم بـه ایـن نكتـه كـه آنچـه را فكر 
مي كنید، در سـؤال هاي ما مطرح نشـده اسـت، 
ولـي لازم مي دانید بیـان كنیـد، در این فرصت 

بفرمایید. 
پورنظـر: یكي از اشـكالات مورد نظر بچه  هـا دربارة 
درس دینـي ایـن اسـت كـه چـرا دلیـل عقلـي براي 
احـكام دینـي كمتـر هسـت؟ البتـه مي گوییـم كـه 
برخـي از احـكام ابتدایـي دینـي، تعبـدي هسـتند و 
مسـلمان بایـد آن هـا را بپذیـرد. مي گوینـد: همیشـه 
بـه مـا باید هـا و نباید هـا را یـادآور مي شـوند، بـدون 
اینكـه دلیـل عقلـي آن هـا را بیـان كننـد. جوانـان 
بـراي انجـام دادن یـا انجـام نـدادن هـر كاري دنبـال 
دلیـل عقلي ا نـد، تحكـم را نمي پذیرنـد و در مقابل آن 

واكنـش نشـان مي  دهنـد. 

é گریـزي هم بزنیـم به مجلة رشـد آموزش 
قـرآن و معارف اسـلامي. همكاران مجلة شـما 
انتظـار دارنـد بـا آنـان همـكاري بفرماییـد. 
مطالـب و مسـائل خـود را بـه دفتـر مجلـه 

 . ستید بفر
منشـدي پور: سـال هاي بیشـتر، برخـي از مجـلات 
رشـد را، مثـل رشـد معلـم و رشـد دانش آ موز، زیـاد به 
مـدارس مي فرسـتادند، ولـي چند سـالي اسـت كه این 

مجـلات را هـم نمي بینیم.
شـهریاري مقدم: مـدارس بایـد درخواسـت كنند. 
هـر مجلـة رشـدي را درخواسـت كنند، مي فرسـتند. 

پورنظر: اگر بدون هزینه باشد، بیشتر مورد استقبال قرار 
مي گیرند. ضمن اینكه جاذبة مجله ها هم كم اسـت. 

پورنظر: یكي 
از اشكالات 

مورد نظر بچه  ها 
دربارة درس 

دیني این است 
كه چرا دلیل 

عقلي براي 
احكام دیني 
كمتر هست؟ 

البته مي گوییم 
كه برخي از 

احكام ابتدایي 
دیني، تعبدي 

هستند و 
مسلمان باید 

آن ها را بپذیرد
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